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 zادامه مسیری که سعید تشکری آغاز کرده است

ورود ادبــیــات دیــنــی و نیایشی بــا رویــکــردی جدید 
بــه دنــیــای ادبــیــات داســتــانــی در قــالــب آثـــاری چون 
مفتون و فیروزه، ولادت، غریب قریب، شاه بهار و ...، 
احیای نمایشنامه نویسی و تئاتر رضــوی با دیدی 
ــازه به فرهنگ رضــوی در قــالــب نمایشنامه هایی  ت
چـــون »هــفــت دریــاشــبــنــمــی« و »آه ومــــــــاه«، تــربــیــت 
گردان فراوان در دوره هــای مختلف در حسینیه  شا

ــوی و حـــوزه  ــ ــه هــای رض ــر، عــصــران هــن
هنری مشهد، پیاده کردن جدیدترین 
روش های نویسندگی و آموزش آن ها 
ــت داران ادبیات  گردان و دوسـ به شا
کارگاه های مختلف  از طریق تشکیل 
داســتــان کــوتــاه؛ نــمــایــشــنــامــه؛ رمــان 
و فیلم نامه، همگی از خدمات سعید 
تشکری به دنیای ادبیات است. هدفی 
که مکتب داستان سعید تشکری نیز 
ــداری از همین  ــاس دنــبــال مــی کــنــد؛ پ
پیشینه فرهنگی و ادبی است و به تعبیر 
دخــتــرش، تــاشــی بـــرای ادامـــه مسیر 
روشنی که او آغاز کرده است: »سعید 
تشکری زحمات زیادی برای ادبیات 
داستانی شهر، استان و کشور کشید. 

یکی از اهداف ما این است که نام او را در پهنه داستانی 
و ادبــی شهر و کشورمان همچنان درخشنده نگاه 
داریم. راهی که او شروع کرده چون رودی خروشان 
است و به وجود آوردن این پاتوق و گرد هم جمع کردن 
کمک می کند تا این مسیر  گردانش  دوســتــان و شا

همچنان مثل یک رود جاری باشد.«

 zآثار تازه سعید تشکری به زودی منتشر خواهد شد

شکل گیری این پاتوق می تواند مشتاقان ادبیات 
و نویسندگی را در جریان آخرین خبرهای مرتبط با آثار 

این نویسنده از قبیل چاپ آثار جدید، رونمایی ها، 
ــار نمایشی رادیـــویـــی، تئاترها  کــشــوری، آثـ جــوایــز 
و نمایشنامه هایی که روی صحنه می روند، نقدها و ... 
قرار بدهد. نگار تشکری درباره برنامه ها و جزئیات 
بیشتر این پاتوق ادبی و فرهنگی می گوید: »این پاتوق 
به صورت ماهیانه و دوشنبه های اول هر ماه، در اتاق 
کار او و در منزل شخصی اش برگزار می شود و هر کس 
که به نوشتن و داستان و ادبیات علاقه دارد می تواند 
در ایــن جلسه ها حضور داشته باشد. 
ما در ایــن جلسات رمان هایی را کــه او 
نوشته اســـت، بــه صــورت جــامــع از نظر 
فنی بررسی می کنیم، همه آثاری که او 
در جاهای مختلفی چون حوزه هنری 
گردانش  مشهد یا حسینیه هنر به شا
ــی داد. در نــهــایــت نــیــز قصد  ــ آمــــوزش م
داریم نتیجه کار را در قالب مقاله هایی 
بازنشر کنیم. علاوه بر این، قصد داریم 
از آثـــار تــازه او کــه در دســت چــاپ است 
گردانش  و همچنین آثار هم قطاران و شا
رونــمــایــی کــنــیــم. از آنــجــایــی که سعید 
تشکری در بــخــش هــای دیــگــری چون 
تئاتر و نمایش رادیــویــی فعالیت های 
کــردیــم روی این  خوبی داشــت، سعی 
حوزه نیز کار کنیم و آن را به جوان هایی که تازه وارد 
این حوزه شده اند بشناسانیم. تصمیم داریم خیلی 
از آثـــار او را به نمایش های رادیــویــی تبدیل کنیم؛ 
نمایشنامه هایی که تا به حال اجرا نرفته اند و فقط 
در قالب کتاب چاپ شده اند. تلاش می کنیم گروه هایی 
که تازه دارند در این حوزه فعالیت می کنند و همچنین 
علاقه مند هستند، این نمایشنامه ها را به روی صحنه 
ببرند. سعید تشکری آثار منتشر نشده زیادی دارد 
که یکی دیگر از اهدافی که ما دنبالش می کنیم، جمع 
کردن و انتشار آن هاست. او دو مجموعه نمایشنامه، 

چند رمان و یک مجموعه داستان دارد که به زودی 
منتشر خواهند شد.«

 zیک نقد و بررسی تکنیکی و گروهی

اما این نقد و بررسی ها چگونه شکل می گیرد؟ آیا قرار 
است از استادان دیگری به عنوان راهنما در این جمع 
دعوت شود یا هدف یک کار جمعی و گروهی است؟ این 
سؤالی است که از تشکری می پرسیم و او این گونه به ما 
پاسخ می دهد: »این نقد و بررسی ها به صورت گروهی 
گردان، دوستان و اعضایی که علاقه مند  در جمع شا
هستند در این محفل باشند انجام می شود. ضمن 
اینکه در این جمع، استادان حرفه ای و دست به قلمی 
گــردان خود او بوده اند  حضور دارنــد که البته از شــا
و دارند با ما همکاری می کنند. درواقع هدف ما از نقد 
رمان ها و داستان های او این است که تکنیک های 
داستانی اش آموزش داده شود تا دوستان بتوانند 
از آن ها در آثار خود استفاده کنند.« تشکری همچنین 
اضافه می کند: »ما در هر فصل یک رمان را از استاد 
بررسی می کنیم. در این زمینه فراخوانی نیز تهیه کردیم 
و گفتیم هر که علاقه مند است و تمایل دارد، می تواند 
در قالب های مختلف، از معرفی کتاب گرفته تا تهیه 
خلاصه ای از رمان و بررسی عناصر آن، با ما همکاری 
کــنــد. در نــهــایــت مــاحــصــل ایــن تــاش هــا بــه صــورت 

مقاله به نام خود دوستان به چاپ می رسد.«

 zنویسندگان جوان با دست پر می آیند

گر قرار باشد دورنمایی برای این پاتوق فرهنگی شهرمان  ا
در نظر بگیریم آن چیست؟ در آینده ای که چند سال 
از شکل گیری این محفل در یکی از روزهــای زمستان 
1402 بگذرد، این جلسات ماهیانه به کجا رسیده است 
و چــه دســتــاورد و نتیجه ای از خــود به یادگار گذاشته 
است؟ نگار تشکری می گوید: »یکی از اهدافی که در مکتب 
داســتــان سعید تشکری دنبال می کنیم بحث های 

آموزش محور اســت. در نظر داریــم مباحث مختلف، 
تکنیک های داستان نویسی استاد و درس گفتارهای 
او را که سال گذشته نیز در قالب یک مجموعه کتاب 
چاپ شد، به علاقه مندان آموزش بدهیم. نویسندگان 
جوانی در جمع ما حضور دارند که به زودی آثار بسیار 

خوبی را روانه بازار نشر و ادبیات می کنند.«

 zمشهد باید اولویت باشد

پایان بخش صحبت های نگار تشکری به وضعیت 
خراسان رضوی و مشهد در پهنه ادبی سرزمینمان 
برمی گردد. او معتقد است در حوزه داستان در مشهد 
تلاش های خوبی صورت گرفته و می گیرد، با این حال، 
کــار بــســیــاری وجـــود دارد: »سعید  همچنان جــای 
تشکری زحمت زیادی برای مکتب خراسان و بخش 
اقلیم نویسی در داستان کشیده است و یک جریان نو 
را ایجاد کرد. پیش از این، شهرهای زیادی اقلیم خود 
را وارد دنیای داستان کرده اند اما مشهد این موضوع 
را کم داشت. ما همین قضیه را دستورکار خودمان در این 
مکتب قرار داده ایم؛ اینکه شهر خودمان را در داستان ها 
در مرکزیت قرار دهیم، به عنوان یک اقلیم از آن بنویسیم 
و همین مسیر را ادامه بدهیم. درست است که در زمینه 
داستان و داستان نویسی در مشهد تلاش های خوبی 
صورت گرفته است اما همچنان جای بهتر شدن وجود 
دارد. این محفل ها نیز هنوز جای کار دارد. البته، این 
نکته را هم باید بگویم که شکل گیری و برپایی و آموزشی 
که از این طریق به علاقه مندان داده می شود، فقط 
یک طرف قضیه است. بخش دیگر آن حمایتی است 
که باید به عنوان مثال از سوی انتشاراتی ها از چنین 
اتفاقات فرهنگی صورت بگیرد. نویسنده های تازه کار 
که احتیاج به تشویق و دیده شدن دارند باید حمایت 
گر  شوند. پشتیبانی از آن هــا مشوق جوان هاست و ا
وجود نداشته باشد نمی توان انتظار داشت که آثار 

خوبی خلق شود.«

میراث دار منطق ارسطویی
یادی از دکتر محمد خوانساری، از بزرگ ترین منطق دانان عصر 

معاصر که امروز چهاردهمین سالگرد درگذشت اوست

کـه نـام محمـد خوانسـاری  آزاده چشمه سـنگی| سـال 1382 بود 

به عنـوان یکـی از چهره هـای اثرگـذار در حـوزه علـم و فرهنـگ 
کشـور در سـومین همایش چهره های ماندگار معرفی شـد. نشـان 
انجمن آثار و مفاخر ملی نیز به پاس عمری خدمات شایسـته در 
رشـته فلسـفه و منطـق بـه او تعلـق گرفـت. همـان سـال نیـز جایـزه 
بهتریـن کتـاب سـال بـرای ترجمـه کتـاب »ایسـاغوجی« بـه محمـد 
خوانسـاری اهـدا شـد. چهـره ای اخلاق مـدار و مسـلط بـه علـوم 
گردان  فلسـفی که با حافظه ای همواره آماده و ادبیاتی شـیوا، شـا
بسیاری را در دانشگاه تهران تعلیم داد. اندیشمندی از اصفهان 
کـه کودکـی و نوجوانـی اش را در شـهر سـپری کـرد و از همـان ایـام 
دوشـادوش تحصیلات کلاسـیک متوسـطه، علوم عربی و دینی را 
نیز در مسیر علمی ایام نوجوانی اش دنبال کرد و از محضر عالمان 
طـراز اول اصفهـان، اصـول عقایـد و اخلاق و دیگـر علـوم مرتبـط را 
گرفـت. نـوزده سـالگی نیـز عـزم تهـران کـرد بـه شـوق تحصیـل در  فرا
دانشسـرای عالی. شـیفته رشـته فلسـفه بود و ورود او به دانشـگاه 
تهـران بـا حضـور چهره هایـی چـون بدیع الزمـان فروزانفـر، محمـد 
کبـر سیاسـی هم زمـان شـد.  معیـن، عبـاس اقبـال آشـتیانی و علی ا
محمـد خوانسـاری درسـت در همـان سـالی کـه تحصیلات خـود 
در رشـته فلسـفه و علوم تربیتـی را بـه پایـان بـرد، بـرای تدریـس در 
دانشگاه تهران با رتبه دبیری از سوی رئیس این دانشگاه دعوت 
شـد و هم زمـان نیـز بـا اسـتخدام در آموزش و پـرورش، تدریـس در 
دبیرسـتان عظیمیـه تهـران را بـر عهـده گرفـت. او کـه خـود روزگاری 
خوشه چین خرمن دانش استادانی چون علامه فاضل تونی بود، 
بـا مطالعـه منطـق و حکمـت، مسـیر زندگـی اش بـه سـوی تدریـس 
در ایـن رشـته تغییـر کـرد و از سـوی اسـتادش، علامـه تونـی بـرای 
تدریـس بـه دانشـگاه تهـران معرفـی شـد. رضـا داوری اردکانـی از 
اعضـای فرهنگسـتان ادب و زبـان فارسـی نقـل می کند: »سـالی کـه 
به دانشـگاه تهران رفتیم، اسـتاد خوانسـاری متصدی آزمایشـگاه 
روان شناسـی بـود و فاضـل تونـی منطـق و الهیـات تدریـس می کـرد 
تا اینکه پس از شدت یافتن بیماری ا ستاد، تدریس درس منطق 
به خوانسـاری محول شـد. مشـتاق بودیم از محضر اسـتاد  نامدار 
فلسفه استفاده کنیم، آن درس را نیز نهایت نرساند. استاد فقید 
خوانسـاری بـا اختلاف سـنی سـیزده، چهارده سـاله بـه مـا درس 
می دادنـد و در آن زمـان، توقـع نبـود کـه اختلاف بیـن اسـتاد و 
گرد تـا ایـن حـد باشـد، بـا ایـن حـال ایشـان جـوان بـود و ادبیـات  شـا
شـیوا، تسـلط به مطلب و حافظه خوب، اسـتادی ایشـان را موجه 
می کـرد. مـا نیـز ایـن مطلـب را پذیرفتـه و بسـیار خوشـحال بودیـم 

کـه از محضـر ایشـان بهره منـد هسـتیم. «
محمـد خوانسـاری امـا پا به پـای تدریـس در دانشـگاه، تحصیلات 
خـود در رشـته ادبیـات فارسـی را نیـز آغـاز کـرد و موضـوع »توصیـف 
کیفیـات نفسـانی در مثنـوی مولانـا« را بـرای رسـاله خـود انتخـاب 
کـرد تـا  کـرد. سـپس در مسـیر پژوهش هایـش بـه فرانسـه سـفر 
مطالعـات خـود را تکمیـل کنـد. سـفر او بـه ایـن کشـور بـا تحصیـل 
منطـق ارسـطویی همـراه و بـا حضـور در کلاس هـای پروفسـور ژان 
پیـاژه پیرامـون معرفت شناسـی تکوینـی ، کامـل و کامل تـر شـد. 
سال 1340 در حالی به ایران برمی گشت که در سن چهل سالگی، 
بـا عالی تریـن رتبـه، موفـق بـه اخـذ درجـه دکتـری در رشـته منطـق و 
فلسـفه شـده بـود و بـه ایـن ترتیـب ایـن بـار بـا کوله بـاری پربارتـر از 
گذشـته، بـار دیگـر بـر کرسـی تدریـس دانشـگاه تهـران مشـغول بـه 
خدمت شد و تدریس در دروس فلسفه عمومی، منطق، صرف و 
نحو متون فارسی فلسفه و فلسفه اسلامی را از سر گرفت. عضویت 
محمد خوانساری در دوم مرداد سال 1369 به فرهنگستان زبان 
و ادبیـات فارسـی، تـا سـال 1388 به عنـوان یکـی از اعضـای گـروه 
واژه گزینی این فرهنگستان ادامه یافت. حداد عادل، رئیس این 
فرهنگستان از محمد خوانساری به عنوان یکی از استادان نامدار 
و صاحـب سـبک در تدریـس و پژوهـش یـاد می کنـد: »خوانسـاری 
نمونه ای از تحصیل کرده های جدیدی بود که ریشه در مدارس 
قدیم داشـت و عمق دقت و آشـنایی با معارف اسلامی و ادبیات 
فارسـی و عربـی را از مـدارس قدیـم و روشـمندی و انضبـاط را از 
گـی را در سـطحی عالـی بـا هـم  مـدارس جدیـد گرفتـه و آن دو ویژ

تلفیـق کـرده بـود.
چــراغ عمــر پربــار اســتاد محمــد خوانســاری ســرانجام در خنــکای 
13اســفند ســال 1388 پــس از تحمــل یــک دوره بیمــاری در ســن 
هشتادوهشــت ســالگی خامــوش شــد، در حالــی کــه بســیاری در 
ایران، فلســفه و منطق ارســطویی را به واســطه او شــناخته بودند.

 zتمام اصطلاحات منطقی در یک کتاب

»فرهنـگ اصطلاحـات منطقـی« بـه انضمـام واژه نامـه فرانسـه و 
انگلیسی، دیگر اثر دکتر محمد خوانساری است که در آن معانى 
گان و اصطلاحـات علـم منطـق صـورى را به صـورت الفبایـى،  واژ
ح و بـا اسـتناد بـه منابـع معتبـر ایـن علـم تعریـف کـرده اسـت.  مطـر

او در پایـان، معادل هـاى 
اصطلاحـات منطقـى را به 
زبان هـاى فرانسـه، لاتیـن 
ه  د ر و آ نیـز  نگلیسـى  ا و 
کتـاب از دو  اسـت. ایـن 
مقدمـه نویسـنده، علائـم 
اختصـارى و متـن اصلـى 
تشـکیل شـده اسـت و در 
نـى تعـداد  ، معا ع مجمـو
ح  صطلا ا و  ه  ژ ا و  7 7 9
توضیح داده شـده اسـت. 
روش خوانسـاری در ایـن 
اثـر، اسـتناد مسـتقیم بـه 
منابـع اصلـى علـم منطـق 
ر  ا د ز نمـو ا ه  گا سـت و  ا
نیـز بـراى تفهیـم مطالـب 

اسـتفاده کـرده اسـت.

می‌خواهیم اقلیم مشهد را به دنیای داستان بیاوریم
گفت وگو با نگار تشکری درباره »مکتب داستان سعید تشکری« که به تازگی راه اندازی شده است

۳شنبه
۱۵ اســفند ۱۴۰۲ 
۲۴ شعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۷۲

یادبود 

 پیش از این، شهرهای 
زیادی اقلیم خود را وارد 
دنیای داستان کرده اند 
اما مشهد این موضوع 
را کم داشت. ما همین 

قضیه را دستورکار خودمان 
در این مکتب قرار داده ایم

 محبوبه عظیم‌زاده| تقریبا یک ماه پیش بود که در همین صفحه، از شکل گیری یک پاتوق 

گفت‌وگو
داستان نویسی تازه، با اتکا به یک نام قدیمی در حوزه داستان نویسی مشهد خبر 
دادیم؛ یک پاتوق با عنوان »مکتب داستان سعید تشکری« که حول داستان و نویسندگی 
می چرخد و هم زمان با دومین سالگرد آسمانی شدن این نویسنده آغاز و راه انداخته 
شد. این پاتوق که مسبب شکل گیری آن، خانواده این نویسنده مشهدی است، رسالت 
خود را گرد هم جمع کردن علاقه مندان به حوزه ادبیات و داستان و همراهی دوستان این هنرمند قرار 
داده است تا هم بتوان نام و یاد سعید تشکری را زنده نگاه داشت و هم بتوان به عاشقان ادبیات و قصه 
و کلمه، برای پیمودن یک مسیر درست و حرفه ای کمک کرد. تا کنون یک جلسه از این محفل تشکیل 
شده است و از این پس نیز قرار است به صورت ماهیانه در اتاق کار این نویسنده در منزل شخصی اش 
ادامه پیدا کند. سعید تشکری در اذهان عموم و در جمع دوستان و نزدیکان البته فقط به عنوان یک 
نویسنده شناخته نمی شود. او در کنار نوشتن و آموزش و نقد، به عنوان کارگردان تئاتر و سینما نیز فعالیت 
می کرد و همچنان آثاری از او برجا مانده است که قرار است به زودی چاپ و وارد بازار نشر شود. »مفتون 
ک«،  و فیروزه«، »من هستم گیلگمش«، »کافه داش آقا«، »سیمیا«، »غریب قریب«، »آرتیست«، »سینما مایا
ک«، »من سقراط مجروح را دوست دارم« و »وقتی زمین دروغ می گوید« فقط بخشی از کارنامه این 

َ
»دال

نویسنده مشهدی است. او در نهایت 19بهمن1400 و در سن 58 سالگی درگذشت. ما به مناسبت 
شکل گیری همین پاتوق، دقایقی با نگار تشکری، دختر سعید تشکری که خود نیز دستی بر قلم دارد 

گفت وگو کردیم و جزئیات بیشتری از این محفل ادبی را جویا شدیم که می توانید در ادامه بخوانید.

احمد آفتابی | راز ماندگاری بعضی رمان ها 

چیست؟ چرا بعضی داستان ها، با اینکه سال ها 
ــد، هــمــچــنــان خــوانــنــده  ــده انـ پــیــش نــوشــتــه شـ
ــد؟ چــه عــنــاصــری ســبــب مــی شــونــد که یک  ــ دارن
رمان، مشابه یک بنای استوار و کهن تاریخی، »ز 
تندباد حوادث« سالم و سربلند بیرون آید و برای 
گونی  کنون پاسخ های گونا آیندگان باقی بماند؟ تا
به این پرسش داده انـــد؛ مانند استحکام فنی 
و تکنیکی متن، قوت پیرنگ، شخصیت پردازی 
دقیق شخصیت ها و بــه ویــژه، خلق قهرمان ها 
و ضدقهرمان های ماندگار که به بقای داستان 
کمک می کنند. لحظات و آنات فراموش نشدنی 
و در اصــطــاح، وضعیت های نمایشی یا همان 
دراماتیک به یادماندنی و شاید از همه مهم تر، 
پـــرداخـــتـــن هــنــرمــنــدانــه بــه مــشــتــرکــات فـــردی 
و اجــتــمــاعــی انــســان هــا که مستقل از زمـــان 
و مکان و فرهنگ، از دیرباز بوده اند، همچنان 

هستند و در آینده نیز دوام خواهند داشت.
ــن  ــ ــری ــ ــاده ت ــه ســ ــ ــی ک ــامــ ــگــ ــ ــن انـــــســـــان، از هــ
و ابتدایی ترین جامعه ها را شکل داده است، 
ــی از خــــود  ــل ــداق ــی کــه بــه شــنــاخــتــی ح ــ ــان ــ و از زم
و اطرافیانش رسیده اســت، در جــای جــای این 
کی، پدیده هایی چون عشق، نفرت، خشم،  کره خا
حسد، بُخل، غــرور، ســوگ، مــرگ دیــگــران، چشم 
و هم چشمی، احسان، ایثار، شجاعت، عدالت، 
ک دامنی، خیانت، افراط و تفریط و اعتدال،  ظلم، پا
و مواردی از این دست را تجربه کرده است و از آن 
طرف، نویسندگان بزرگ، به مثابه تجربه نگارانی 
چیره دست که هم تجربه های شخصی خویش 
گاهانه گزارش می کنند و هم، توان ثبت و ضبط  را آ
تجربه های زیسته دیگران را دارند، این گونه امور 
مشترک بشری را، مایه و مــاط محصول ادبی 
خود قرار داده انــد و با این کار، سبب ماندگاری 
داستان های حاوی این گونه امور شده اند. 

غ  در واقــع، تا زمانی که »انسان« عاشق شود، فار
شود، حسادت ورزد، کینه داشته باشد یا از خطای 
دیگران چشم بپوشد، از درون با خودش در جنگ 
باشد یا بالعکس، به صلح درونی یا رضایت باطنی 
بــرســد، اهــل فضل فروشی و خودستایی باشد 
یا فروتنی پیشه سازد، و ده ها مورد مشابه دیگر، 
ــازار خـــودفـــروشـــی« باقی  ــ ــی چـــون »بـ ــای ــان ه رم
ــه، ضمن  می مانند و خوانده می شوند. در ادام
عرض پوزش بابت به درازا کشیده شدن مقدمه، 
به چند نکته پیرامون این رمان و ترجمه درخشان 
ــم کــه بــه نــظــر اهــل  ــردازی ــی پ منوچهر بــدیــعــی م
فــن، یکی از زیباترین و کامل ترین ترجمه های 

رمان های غربی به زبان فارسی است.
رمان دو شخصیت محوری دارد، با دو خلق وخو 
و پیشینه تربیتی کاملا متفاوت که در فصل اول 
داســتــان، در حـــال دانش آموخته شــدن از یــک 
وزی هستند: خانم »آملیا  دبیرستان شــبــانــه ر

سِدلی« که دختر »یک تاجر اصیل 
47(« است؛  بریتانیایی )ص
مادری مهربان و خوش قلب 
دارد، و از نعمت رشــد یافتن 
در خانواده ای آرام و کم تنش 
بهره مند بــوده اســت؛ و از آن 
طـــرف، خــانــم »ربــکــا شـــارپ«: 
»پدر ربکا نقاش بود. او رغبت 
ــی بـــــه قـــــرض دار شـــدن  ــامـ تـ
داشــــــت و هـــــمـــــواره جــانــب 
میخانه را مــی گــرفــت. از آنجا 
که با دشــواری بسیار زندگی 

مــی کــرد و تــا شــعــاع یــک مایلی اطـــراف محله ای 
ــردم بــدهــکــار بـــود،  ــه مـ کـــــه در آن مــی زیــســت، بـ
به فکرش رسید با زنی فرانسوی که آوازخوان اُپرا 
بود ازدواج کند تا بلکه وضع خود را سامان بخشد. 
ربکا هرگز به شغل پَست والده خود اشاره نمی کرد 
)ص38(«. در همان اوایل داستان، ربکا به آملیا 
می گوید: »خیلی فرق می کند که آدم مثل تو پدر 
و مادر داشته باشد. پدر و مادر مهربان و پولدار 
که هر چه بخواهی به تو می دهند،  و بامحبتی 
زش دارد!  و محبتشان از هـــر چــیــزی بیشتر ار
بابای بیچاره من چیزی نداشت که به من بدهد 

)ص43(.«
کـــــــه در دوران تحصیل  ــوان  ــ ــر ج ــت ایـــن دو دخ
در مدرسه شبانه روزی، همدم هم بوده اند، پس 
از مــدتــی ازدواج می کنند؛ دو ازدواج متفاوت، 
با انگیزه هایی مختلف و برای رسیدن به اهدافی 
متفاوت. جالب است که در ادامه، این دو بانوی 
متاهل که هر یک نماینده طبقه ای 
از زنان عصر ویکتوریای انگلستان 
هستند، تقریبا به طور هم زمان 
صاحب فرزند می شوند؛ دو پسر 
دوست داشتنی که البته دوران 
رشد، و در نتیجه، آینده متفاوتی 
دارنـــد. افـــزون بــر ایــن هــا، زندگی 
ایــن دو دوســت دیرینه، سرشار 
ــز و درشـــت،  ــت از اتــفــاقــات ری اس
و حــوادث مثبت و منفی فــراوان 
که در اغلب موارد ظاهر مشابهی 
کنش آملیا و ربکا به آن  دارند، اما وا

رخدادها کاملا متفاوت است. بدین ترتیب، 
رمــان »بــازار خودفروشی« بــازه ای تقریبا بیست 
ساله )از 1811 تا حدود 1830 میلادی( از زندگی پر 
فراز و نشیب این دو بانو و خانواده های گسترده 
آن ها و همسرانشان و دوستان دور و نزدیک آن ها 
را پــوشــش مــی دهــد و در ایـــن مــیــان، نیم نگاهی 
به بعضی شخصیت های تاریخی و رخدادهای 
واقعی )مانند ناپلئون، دوکِ وِلینگتون و نبرد رو 
در روی این دو، در واترلو، در روز یکشنبه 18 ژوئن 

1815( نیز دارد.
اجازه دهید پایان بخش این نوشتار، سپاس نامه 
کوتاهی باشد از مترجم زبــان دان و خــوش ذوق 
رمان که ضمن تلاش برای برگردان متن اصلی، 
با بهره گیری از زبانی سلیس، طبیعی، فاخر و فخیم 
که هم سطح زبان نویسنده باشد، استفاده دقیق 
و به اندازه ای کرده است از گنجینه پربهای ادبیات 
کهن فارسی، و به ویژه غزلیات حافظ. عنوان رمان 
برگرفته از این بیت لسان الغیب است در تصحیح 
سایه: در کــوی ما شکسته دلی می خرند و بس/ 
ــی« از آن ســـوی دیــگــر اســت؛  ــروش ــودف »بــــازار خ
و عباراتی چون »رضا به داده بده )ص66(«، »دختر 
رَز )ص91(«، »بر قامت او دوخته اند )ص268(«، 
»طالعش مدد کرده بود )ص515(«، »نازپرورده 
تنعم )ص534(«، »فراغتی و کتابی و گوشه چمنی 
)ص775(« و ده ها مورد دیگر، نشان دهنده ارادت 

ایشان به حافظ.
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درباره رمان »بازار خودفروشی« نوشته ویلیام تَکِری

رمانی که کهنه نمی شود

ــزارش ســتــاد خــبــری  ــه گـ  بـ
ــکــمــیــن دوره خبر ــیــســت و ی ب

ــواره بــیــن الــمــلــلــی  ــنـ ــشـ جـ
فــرهــنــگــی و هـــنـــری امـــام 
رضا)ع(، فرهاد قائمیان، دبیر این جشنواره، 
گفت: بیست ویکمین جشنواره بین المللی 
فرهنگی هنری امام رضــا)ع( در بخش شعر 
با چهار عنوان فارسی، ترکی، عربی و کودک 
و نوجوان پیگیری می شود. او همچنین 
اضافه کرد: بیست ونهمین جشنواره شعر 
فارسی به دبیری سید محمدجواد شرافت 

ــزار مــی شــود. این  ــرگ به میزبانی کــرمــان ب
جشنواره با همکاری شش استان تهران، قم، 
فارس، خوزستان، گیلان و خراسان رضوی 
در چله رضــوی، یعنی 25 فــروردیــن لغایت 

30 اردیبهشت برگزار می شود.
قائمیان دربــاره دیگر استان های میزبان 
بخش های مختلف شعر رضوی نیز گفت: 
هجدهمین جشنواره شعر ترکی به دبیری 
سعید سلیمان پور و به میزبانی آذربایجان 
ــود و آذربـــایـــجـــان غربی  ــی ش غــربــی بــرپــا م
در این رویداد میزبان یازده محفل شعری 

کشور  با همکاری پنج استان ترک نشین 
یعنی آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، 
قزوین و آذری زبانان تهران است. همچنین 
شش شهرستان از آذربایجان غربی حضور 

دارند.
مدیر بیست و یکمین جشنواره بین المللی 
فرهنگی هنری امــام رضا )ع( با بیان اینکه 
ــوان نیز  ــ ــوج ــ ــودک و ن ــ جـــشـــنـــواره شــعــر کـ
به میزبانی بنیاد بین المللی امام رضا )ع( برگزار 
می شود، بیان کرد: پانزدهمین جشنواره 
شعر کودک و نوجوان به دبیری سیداحمد 

میرزاده با برگزاری چهار محفل و نشست 
شعری در استان های قم، خراسان رضوی، 
همدان و تهران به کار خود پایان خواهد داد.

قــائــمــیــان در انــتــهــا دربــــاره چهاردهمین 
جشنواره شعر عربی رضوی نیز گفت این 
جشنواره به میزبانی خوزستان با حضور پنج 
شهر این استان برگزار می شود. همچنین 
شهر دشت عباس از استان ایلام به دبیری 
سید شُبَر محسنی حسین پور با برگزاری 
شش کارگاه و محفل شعری در این جشنواره 

حضور دارد.

 جشنواره شعر رضوی 
با 4عنوان برگزار می شود
 بیست و یکمین جشنواره شعر رضوی با

 4 عنوان فارسی، ترکی، کودک و نوجوان 
و  عربی برگزار می شود
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